
 
 

 حالت درری و چگونگیِ ترتیب نحوی آنها در صرف اسمِ بلوچی امروز   عوامل 

  دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه )  موسی محمودزهی

 (  ولایت، ایرانشهر، ایران

برايی،  اَزی، وابستگی،  نهادی، رايی، بايی،    هشت حالت  در،  های ايرانیِ باستاناسم در زبان  چکیده:
های ايرانی از دورۀ باستان به دورۀ ميانه تا امروز  بررسی تاريخی زبان.  ستا شدهمی صرف  دَری، ندايی  

دهد که با گذشت زمان تغييراتی در نوع عوامل حالات صرفی اسم و نيز دلالت آنها روی  نشان می
های صرف اسم به عواملی متممی از نوع حروف اضافه تغيير  است. مثلًا در زبان فارسی نشانهداده 

صرف  های  های حالتهای ايرانی نو شمال غربی، نشانه از زبان  ،بلوچیاست. در اين ميان، زبان  کرده 
نماياند. در اين پژوهش، عوامل صرف اسم فقط در حالت دَری اسم را با استفاده از عوامل خاصی می

قرار گرفته  اين پرسش که عوامل حالت دری در  ستابا روشی توصيفی مورد بررسی  به  . در پاسخ 
کدام  امروز  آنها  ابلوچی  نحوی  ترتيب  و  ا  در همراهیند  يافتهمعمول  سم  با  است،  نشان چگونه  ها 

حرف اضافه و قيد به  و سيزده    ā-به صورت پسوند    دهد که اين عوامل شامل يک تکواژ وابستهمی
حرف اضافۀ ساده يا مرکب و قيد که بنابر مورد در موضع پيش يا صورت تکواژ مستقل است. سيزده  
 andar, tah, tōk, ma, maند از:  اروند، عبارت به کار می  ā-پَس از اسم و همراه يا بدون پسوند  

tah, myān, darmyān, nyām, myanjīn, be, lāp, šam, tal    .  بيشتر تابع تنوع   عوامل تنوع اين
 پُرکاربردترند.    ā, tah, tōk, ma- چهار عامل و گويشی زبان بلوچی است 
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 . مقدمه 1

و با گذشت زمان،    (Tajvidi, 2005, p. 3)نما باشند  توانند قاموسی يا نقشهای يک زبان میواژه
 ؛درآيندهای متفاوت  تغيير شکل دهند و به صورت   (1ممکن است فرايندهای زير را از سر بگذرانند:  

های ديگر به صورت اصلی و يا تغييريافته نشان  خود را به عنوان جزئی در ترکيبات و مشتقات واژه (2
های ديگری بدهند و خود در نقشی ثانوی به کار روند. اين فرايندها  نقش اصلی را به واژه (3  ؛دهند

های  تواند در زنجيرۀ کلام در همبستگی با واژهدهد که هر واژه در زبان سرگذشتی دارد و مینشان می
 .  يابدهای مختلف بديگر نقش

صرف در وهلۀ اول ناظر بر ساخت  »گويد:  صرف می  در تعريف  (103، ص  1404)  نغزگوی کهن  
اند يا ها قاموسیهاست که آيا ساده هستند يا مرکب، و در وهلۀ دوم نشان آن است که واژهدرونی واژه 

در دستور زبان به معنی تغيير صورت    بنابراين، مطابق تعريف وی، در وهلۀ اول صرف .  «دستوری
صورت  به  زنجيرۀ کلام  در  واژه  برايک  ديگر  مطابقتِ های  مقولات  جنس،    ساس  شمار،  شخص، 

ف ممکن است تغيير معنی روی دهد و يا  يصرتدر فرايند  بايد گفت  است.  و امثال آن  زمان، نمود  
شخص مفرد، در زبانی شخص مفرد به دوم معنی بدون تغيير باقی بماند. برای مثال، اگر فعلی از اول

تغيير    معنیف و هم  يصراز نظر تتغيير صورت دهد هم    mī-rav-īبه    mī-rav-amمانند فارسی از  
 ma-rā goftبه    be man goftای مانند  جملهتصريفی  است. اما اگر در همين زبان، ساخت  کرده

 است.  تغيير يافته، اما معنی جمله تغيير نکرده ma-rāبه  be manتغيير يابد صورت 
تغيير شخص، شمار،  ف فعل و موضوعات مربوط به آن مانند  ي در ميان غيرمتخصصان بحث تصر

بايد    رسد.های آن غريب به نظر میزمان، وجه و نمود امری آشناست، اما تصريف اسم و حالت
های ايرانی، هر کدام از اجزای کلام اعم  زبان  برخی از   های تصريفی مانندگفت در زنجيرۀ کلامِ زبان

بر حسب   هم توانند تغيير صورت دهند و  از فعل، اسم، صفت، قيد، و حتی حروف و ضماير هم می
گويند: می  نظام حالتدر تعريف    ( 291، ص  1393)معنا شوند. داوری و خاوری    مورد دچار تغيير

ها به  کنندههای اسم چون صفات و تعريفها، ضماير و وابسته»نظامی است که بر اساس آن اسم
گيرند. اين نظام در سطحِ بند رابطۀ اسم با فعل و در سطح  ای که با هسته دارند، نشانه میسبب رابطه

 کند«. گذاری می اضافه يا اسمی ديگر را نشانهاضافه، پسعبارت رابطۀ اسم با پيش
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از زبانيصرتدر اين مقاله،   شدۀ ايرانی، در يکی از  های شناختهف اسم در زبان بلوچی، يکی 
است که در بلوچی امروز کاربرد نسبتاً چشمگير و متنوعی   نظرمد    1فی به نام حالت دریيصرتحالات  

است اسم از دورۀ   گفتنیاست.  مکانیدارد. اين حالت در زبان بلوچی به ميزان بالايی بيانگر مفهوم 
، در پيوستگی با عواملی مانند پسوندها و 2های ايرانی به عنوان يک معمول باستان تا امروز در زبان 

های اضافی،  فی نهادی، مفعولی صريح/رايی، مفعول يصرتحروف اضافه، در يکی از هشت حالت  
. بعضی از  (23، ص  1402  ،)ابوالقاسمیاست  شدهبايی، برايی، ازی، دری و حالت ندايی صرف می

های ايرانی های پيشينِ زبان فی دوره يصرتو ازجمله بلوچی هنوز آثاری از حالات    نوهای ايرانی  زبان
 دهند.نشان میرا با تکواژهای وابسته و يا مستقل 

که   است  استوار  فرض  اين  بر  ويژگیزبان  مقاله  از  بعضی  حفظ  ضمن  امروز  های  بلوچی 
های  ف اسم در حالت دَری تا حد زيادی از تأثير زبانيصرتهای ايرانی باستان، برای  نمايی زبانحالت

زبانی   هایتماسديگر، اعم از ايرانی و غيرايرانی، در امان مانده و کمتر دستخوش تغييرات حاصل از  
است. پرسش آن است که تا به امروز رسيدهو  رفته  گشده و تقريباً راه مستقل تاريخی خود را پيش  

نمايیِ دری برای نشان دادن رابطۀ نحوی يک اسم در پيوستگی چگونه از روش حالت  کنونیبلوچی  
 را بيان کند.   نماییمکانکند تا مفهوم  های مستقل استفاده میهای وندی و واژهبا نشانه

های  از آن جهت اهميت دارد که اين عوامل به صورت   در صرف اسمِ بلوچی  دَریمطالعۀ عوامل  
های ايرانی و  توانند در مطالعات زبانی و گويشیِ زباننسبتاً متنوع در بلوچی امروز کاربرد دارند و می 

های ايرانی، آگنس کورن ويژه زبان بلوچی مفيد باشند. در اهميت زبان بلوچی برای مطالعۀ زبانبه
، اين  استرغم مطالعات علمی نسبتاً کمی که بر روی زبان بلوچی انجام گرفتهعلی  است کهآورده

زبان هم  و  ايرانی  مطالعات  زمينۀ  در  هم  ازبان  تاريخی  شايانی    زشناسی    است برخوردار  اهميت 
(Korn, 2005, p. 17)توان در خصوص تعيين اصالت ايرانی يا قرضی بودن اين . از سوی ديگر، می

يا   تغيير  روند  و    ثباتعوامل،  پژوهش   روندهمچنين  معنايی  به  بلوچی  زبان  در  آنها  معيارسازی 
ايران  اين  های  دادهپرداخت.   بلوچستانِ  مرکزی  گويش  بلوچیِ  از  بيشتر  مورد استمقاله  گويش   .

ت دارد که در بلوچستان ايران تقريباً قابل بلوچان   یترين گويش برای تمامفهممطالعه از آن جهت اهمي 

 
1) locative case 

  (genitive)شود و مجموع عامل و معمول در حالت وابستگی منظور از معمول همان اسمی است که عامل دری به آن وابسته می ،( در اينجا2
 بيانگر معنای مکانی است. 
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پديده چنانچه  تقريباً است.  گيرد،  قرار  مطالعه  مورد  حوزه  اين  گويش  دربارۀ  زبانی  برای    ،ای  هم 

شمالی)سَ گويش جنوبی)ح ر های  هم  و  ی(  رانی( د  نزديک  1مَک  معيار  بلوچی  به  و  دارد  تر  مصداق 
های بلوچی است که در مناطقی مانند ايرانشهر،  است. گويش مورد مطالعه از گروه غربیِ گويش

 بَمپور و سَرباز رايج است. 
واژه  برخیعامليتِ   مقولۀ و  وندها  مستقل،  از  نحوی  های  ساخت  در  مهم  مباحث  از  يکی 

بندی و معيارسازی  شناسی، ردهمانند گويش  مطالعاتی  های ايرانی و ازجمله بلوچی است و درزبان
نويسی اهميت دارد. به همين دليل تحقيق در موضوع حاضر هدف اين زبان، آموزش زبان و فرهنگ

 است. مقاله درنظر گرفته شده
رويکرد اين مقاله به صورت با  تخصصی با تأکيد بر عوامل حالت دَری، مطابق    ایمطالعهتا کنون  

نشده انجام  ا مستقل  پراکنده  بسيار  صورت  به  موجود،  علمی  آثار  در  اما  به شاره است.  جنبۀ    هايی 
ی کلیِ هفت منبع زير  ااست. در هر حال، محتوبلوچی شده  نمايی دستوری در زبانعمومیِ حالت

 تا حدی مرتبط با موضوع اين مقاله است. 
های فضايی و اصطلاحات مرتبط با مفاهيم مکانی  ، در کتابی تخصصی، مدل(1996) 2فيليپونه  -

 به اين مقاله مرتبط است.   پژوهشی را در زبان بلوچی توصيف کرده که بيشتر از هر

های ايرانی  ، در رسالۀ دکتری خود تحت عنوان »مقايسۀ زبان بلوچی با زبان( 1377)محمودزهی   -
طور مختصر به حالات کلیِ  در دو فصل صرف و نحو، به  ، اوستايی و فارسی باستان«  ــ  باستان

 است.  های ايرانی باستان پرداختهصرف اسم و ترتيب واژگان در بلوچی امروز در تطبيق با زبان 

به توصيف حالات صرف اسم،    به اختصار  ،، در کتابی تخصصی(p. 331-337 ,2005)کورن   -
 است. حروف اضافه و قيد در زبان بلوچی امروز پرداخته

نمايی در گويش تاتی خلخال«  »نظام حالتای با نام  در مقاله،  (1393)  فرسبزعليپور و ايزدی -
بررسی   اسامی خويشاوندی را خاص و عام و ضماير شخصی و ملکی و    اسامی  ی هاتمام حالت

آنجا  کرده از  زبانکه  اند.  ردۀ  در  دو  بلوچی هر  و  قرار میتاتی  ايرانی شمال غربی  گيرند،  های 
 است.   مرتبطبا اين مقاله  مذکورهايی از مقالۀ بخش

 
ی و مَکُرانی در بلوچستان ايران از شناختهح( دو گويش سَر1  های بلوچی هستند. ترين گويششدهد 

2) Filippone 
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»نظام حالت در گويش سمنانی« را از جنبۀ تحول آن از باستان )در    (1393)داوری و خاوری   -
)در گو امروز  تا  باستان(  دادهفارسی  قرار  بررسی  مورد  معتقدند که گويش  يش سمنانی(  و  اند 

بيان   غيرفاعلی  يا  غيرصريح  و  فاعلی  يا  صريح  صورت  دو  به  را  حالت  ويژگی  امروز  سمنانی 
 کند.  می 

اضافه و    ريشۀ ايرانیِ اکثر حروف،  شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه، در  ( 1393)دوست  حسن -
 است. را آوردهدر اين مقاله  ذکر شدهقيدهای عامل دری 

اضافه و قيدهای عامل دری   معنی تمام حروف،  فارسی  -فرهنگ بلوچی، در  ( 1396)جهانديده   -
 است. ذکر کردههايی را همراه با مثال

به   نگارنده  بخشی را نيزو  گردآوری شده    (1396)  و جهانديده  (1996)ها از دو منبع فليپونه  داده
)ايرانشهر و اطراف آن(  در حوزۀ بلوچستان مرکزی هاز گفتار مردم عام بلوچ  ساله   65عنوان گويشور 

افزوده اين مقاله، مثالاست.  بدان  قالب    14های  در  در  بلوچی  در  با    22عامل حالت دری  جمله 
ها تکواژنگاری ها در اين مثالعوامل و معمول  همچنين، فارسی ذکر شده است.    نگاری و ترجمه  واج

های گويشیِ خاص نيز اشاره  ها به ويژگیند. در قسمت داده اشدهشده و با خط ايتاليک نمايش داده  
شود. در نهايت، مباحث  ها، در قسمتی جداگانه، به توصيف آنها پرداخته میشود. پس از ارائۀ دادهمی 

 . استارائه شدهدر قالب يک جدول 

 . بحث و بررسی 2

از آنها را در حد   برخی  (221، ص 1392)که دبيرمقدم های زبان بلوچی با توجه به گستردگی گويش
های ايرانی تا حدی دشوار است. بندی دقيق زبان بلوچی در ميان زبان رده  داند، يک زبان مستقل می 

ای که  دهند؛ همان ردههای ايرانی جای میدر گروهِ شمال غربی زبانرا    بلوچینظران  صاحب  اغلب
  ی هایاز ويژگ  رخیب  بلوچی،  همچنين.  (581، ص  1383)الفنباين    استپارتی ميانه در آن قرار داشته

  .(Jahani, 2001, p. 59)دهد نشان میرا نيز  غربی  جنوب یايران یهازبان
  مهندراسخ شوند. به نظر  عوامل حالت دَری در بلوچی بيشتر به صورت حرف اضافه يا قيد متجلی می 

اضافه پس ،  اضافهپيش   های دستوری دستوری است که مقوله   ی اصطلاح  ه حرف اضاف ،  ( 98  ، ص 1393) 
با کاربرد فراوان، بدون اينکه خود صرف شود و يا به تنهايی اضافه    . حرف شود شامل می را  و پيرااضافه  

 و  علت   و   ، مکانی، زمانی   وابط دهندۀ ر رود و نشان کار می   های آزاد به در کنار واژه معنی داشته باشد،  
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عامل حالات صرفی  درباره    است. سبب   عنوان  به  اضافه  حروف  تاريخیِ  تا   ، سابقۀ  باستان  ايرانی  از 

ابوالقاسمی  است: »حروف اضافۀ ايرانی باستان عامل چنين اظهارنظر کرده   ( 27، ص  1402)   امروز، 
هستند و غالباً هر کدام عامل بيش از يک حالت هستند. حروف اضافه در ايرانی باستان هم پيش از 

از آن« معمولِ خود می  به صورت و می   ، آيند و هم پس  ميانه، حروف اضافه هم  فارسی  افزايد: »در 
به پيش  به    واژه  و هم  رفته  فارسی دری  صورت پس کار  در  به   را واژه.  به صورت پس   هميشه  کار  واژه 

 .(237ص    ، )همان روند« کار می  واژه به صورت پيش  اضافۀ ديگر غالباً به   رود. حروف می 
ساخت اختصاصی حالت دَری و ارتباط آن با قيد مکان   ه  ربادر  (64-63، ص  1400)چنگيزی  

های  روند، حالتبه کار می مکانیهای حالت دری غالباً در مفهوم از آنجا که ساخت است کهآورده
هم به کار روند. عوامل حالت دَری در بلوچی    توانند در مفهوم قيدو ضماير می  هاها، صفتدَریِ اسم

با حروف اضافۀ ساده يا مرکب   (ā ، 2-با نشانۀ تکواژی پسوند  (1  شوند:امروز به دو صورت ديده می 
و قيد در موضع پيشين يا پسين نسبت به معمول. اکنون شواهدی از هر کدام از موارد يادشده در واحد  

شرح  های مقاله به اين  نوشتکوتهد  شويادآوری می  شود.می   ذکر  ،جمله، همراه با توضيحات مختصر
دریپ.ح.د :  است حالت  پسوند  حالتپ.ح  ؛:  پسوند  دریع.د  ؛:  عامل  نشانۀ   :ن.م  ؛: 

 اليه. مضاف

 ها داده. 2. 1

 ā-1تکواژ مقید  
 .čokk hamōdān lōg-ā2 neštag .1 است.جا در خانه نشستهبچه همان. 1

 جا   بچه خانه  همان–نشسته  پ.ح.د.

  .čokk hamōdān lōg-ā ent .2 جا در خانه است.  بچه همان. 2
 جا   بچهخانه  همان–است پ.ح.د.

 
 نما از ايرانی باستان يا ميانه است.  پسوندی حالت ( اين نشانه بازمانده  1

ها عامل حالت دری پيش يا پس از آن به معنی »خانه« است. اين واژه اسم است و در مثال  lōg  ،dawār  ،gesهای  ها واژه ( در تمام مثال2
 است. ايتاليک نوشته شده 
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 حرف اضافه، قید و اسم در موضع پیش یا پس از معمول
 مورد به شرح زير است:  13اين عوامل شامل 

 andar, tah, tōk, ma, myān, nyām, ma tah, myānjīn, darmyan, be, lāp, šam, tal.  
های بالا و معمول آنها، در کاربرد نحوی، بر حسب مورد  بعضی از حروف اضافه، قيدها و اسم

 را بگيرند.   ā-ممکن است پسوند 
andar 

 . در خانه نشسته است بچه . 3
 

3. čokk  lōg-ay andar-ā neštag.    
خانه بچه –ع.د. ن.م.–نشسته پ.ح.  

بعد   ay-گيرد. تکواژ  می  ā-آيد و پسوند  همواره پس از معمول به حالت مضاف می  andarعامل  
 از عامل يا معمول نشانۀ اضافه است.  

تکواژ  یادآوری به صورت  و گونه  ay-: در شواهد بعدی،  آن  نشانۀ اضافه    ī-  و  e-های ديگر 
 شود. آنها خودداری می هستند و از توضيح دوباره  

tah 
 است.  بچه در خانه نشسته. 4

 

4. čokk tah dawār-(ā) neštag.  
 خانه ع.د. بچه –نشسته )پ.ح.(

 است.  بچه در خانه نشسته. 5
 

5. čokk dawār-ay tah-ā neštag.    
 خانه بچه–ع.د. ن.م.–نشسته پ.ح.

به معمول به حالت اختياری    ā-آمده و پسوند    dawārپيش از معمول    tahدر نمونۀ اول، عامل  
رايج است.  ta/teهای مرو در ترکمنستان به صورت است. اين حرف اضافه در ميان بلوچاضافه شده

های  در گويش .  (Filippone, 1996, p. 203)د  و سراوان در ايران نيز رايج است  ح بلوچی سَر  زبان   در
 گيرد. جای آن را می  tōkجنوبی 

tōk 
  .čokk lōg-ay tōk-ā neštag .6 است. در خانه نشستهبچه . 6

خانه بچه–ع.د. ن.م.–نشسته پ.ح.  
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 1ای آماری که تيم فارل رايج است. در مطالعه  e lōg-tōkکيب  ترها  گويش  در شمار اندکی از 

 است.    14به    tah    ،141به    tōk  است، نسبت کاربرد های کراچی انجام دادهدر ميان بلوچ  1990سال  

ma 

  .čokk ma lōg-(ā) neštag  .7 است. بچه در خانه نشسته. 7
خانه ع.د. بچه –نشسته )پ.ح.(  

زبان بلوچی    (Jahani, 2019, p.109)کارينا جهانی   در  را  اين حرف اضافه   صورت معيار 

mān که اين گونه بيشتر در بلوچی جنوبی در بلوچستانِ پاکستان رايج است استذکر کرده.   

myān 

  .may gappān-ī myān-ā dawrī kort .8 ميانِ سخنان ما پريد. . 8

سخنان مالِ ما–ع.د. ن.م.–کرد پرش پ.ح.  

 شود.   ظاهر می ī-نشانۀ اضافه بعد از مضاف در شمار جمع به صورت 

nyām 

 .mard dīwān-ay nyām-ā neštagat .9 مرد ميان جلسه نشسته بود.. 9
جلسه مرد  -ع.د. ن.م. - نشسته بود پ.ح.  

ma tah 

  .čokk ma tah lōg-(ā) neštag .10 است. بچه در خانه نشسته. 10
خانه ع.د. بچه –نشسته )پ.ح.(  

ب در  ساخت  اين  با  عامل  گويشرخ اين  اَبتَری  تا  و  مِهرستان  شهرستان  حوزۀ  در  حوزه    2ها    در 
 ايرانشهر کاربرد دارد. 

myānjīn 

  .čokk myanjin-e lōg-(ā) neštag .11 است. بچه در وسط خانه نشسته. 11

ع.د. بچه - خانه ن.م.-نشسته )پ.ح.(  

 
1) Tim Farrel 

 است.  Apter( تلفظ اين جاينام در گويش محلی 2



 16/1های ایران ها و گویشزبان مقاله 
135 

 عوامل حالت دری و چگونگی ترتیب ... 

 

 

  .čokk lōg-ay myānjīn-ā neštag .12 است.بچه در وسط خانه نشسته. 12
خانه بچه –ع.د. ن.م. –نشسته پ.ح.   

darmyān 

 13. manī brāt kōhān-ī darmyān-ā lōgē bastag.  

 برادر مالِ من   هاکوه –ع.د. ن.م.– ای پ.ح.بسته خانه

  ست. اای ساختهها خانهميان کوه برادرم . 13
 

darmyān  های جنوبی در سواحل دريای عمان از کراچی تا چابهار رايج است. بيشتر در گويش 

lāp 
  .čokk lōg-ay lāp-ā neštag .14 است. بچه در خانه نشسته. 14

خانه بچه–ع.د. ن.م.–نشسته پ.ح.  

   .čokk lāp-e lōg neštag .15 است. بچه در خانه نشسته. 15
ع.د. بچه –نشسته خانه ن.م.  

ای قاموسی از نوع اسم به معنی »شکم« است. اين عامل با اين واژه lāpاز نظر اجزاء کلام، واژۀ 
در بعضی    lāpکاربرد دارد.    1های لاشار و فَنوج ها در حوزۀ شهرستانی گويشرخ غالباً در ب کاربرد 
 رايج است.    lāfها مانند مَری و بُگتی و جاسکی به صورت گويش

be 

  .zahg be ges-ā neštag .16 است. در خانه نشستهبچه . 16

خانه ع.د. بچه -نشسته پ.ح.  

 tah-āبرای تأکيد همراه با    beد  کاربرد دارد. گاهی اين  ح اين حرف اضافه بيشتر در حوزۀ سَر
 است. : بچه داخل خانه نشستهzahg be ges-ay tah-ā neštagآيد. مانند: می 

 
 است.  Pannōč( تلفظ اين جاينام در گويش محلی 1
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šam  

 .may molk kōhān-ī šam-(ā) ent .17 هاست. آبادی ما ميان کوه . 17
آبادی مالِ ما   هاکوه –ع.د. ن.م.–است )پ.ح.(  

 .may molk šam-e kōhān ent .18 هاست. آبادی ما ميان کوه . 18
آبادی مالِ ما      ع.د.–ها ن.م.است کوه   

tal 
   .ketāb-ay tal-ā bečār .19 داخل کتاب را نگاه کُن. . 19

کتاب - ع.د. ن.م -نگاه کن پ.ح  

   .tal-e ketāb-ā bečār .20 داخل کتاب را نگاه کُن. . 20
ع.د. -کتاب ن.م -نگاه کن پ.ح  

   .kalam  tal-e ketāb ent .21 قلم لای کتاب است.  . 21
ع.د. قلم -است کتاب ن.م  

 .kalam ketāb-ay tal-(ā) ent .22 قلم لای کتاب است. . 22

کتاب قلم-ع.د. ن.م-است )پ.ح(  

 . تحلیل و توصیف شواهد3

حالت دری در زبان ايرانی باستان   اسامی در   های اختصاصی صرف يکی از بازمانده   ā-  تکواژ صرفی 
های ايرانی امروز مانند بلوچی ديده که به صورت اصلی و يا با تغييراتی در بعضی از زبان است  بوده 
زبان را برای صرف حالت غيرمستقيم در  ā-نمای تکواژ حالت  ( p. 331-332 ,2005) شود. کُرن می 

های و مفعول   1کُنايیگويد: حالت صرف غيرمستقيم برای عامل جملات  است و می بلوچی امروز آورده 
می  کار  به  دَری  نقش  در  اضافه  حرف  با  همراه  و  غيرمستقيم،  و  از مستقيم  بيشتر  آگاهی  برای  رود. 

در زبان فارسی باستان که از   ayā = ai + ā-  ويژه در صرف حالت دَری به صورت به   ā-نمای  حالت 
 .  63 ، ص1398  ، مولايی   : نک  ، خويشاوندان زبان بلوچی است

 
1) ergative 
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از    10برای  ،  (1396  جهانديده،)نک:    1فارسی  - فرهنگ بلوچیبا  مطابق   و    حروف اضافهمورد 
سيزده (  لاپ)  lāp  است. برای مثال، برای واژۀآمده ای  معانی چندگانهگانه  و قيدهای سيزده  اسامی

ذکر شده و مجازی  حقيقی  معانی شماره  معنی  فقط  که  مرتبط هستند   4  و  3  است  دَری  مفهوم  با 
  حرف اضافه   10، برای مذکورمنبع  با . در اين قسمت، مطابق(2097-2096 ص، 1396جهانديده، )

درون، »  andar  گردد که به حالت دَری مرتبط است.ای ارائه میفقط معانی  ی دهگانهو قيدهااسم  
جايی    ميان يا وسطِ »  tōk،  (765ص  همان،  )  «درون، داخل»  tah،  (181 صهمان،  )  «اندرون، داخل

همان، )حرف اضافه برابر با »در« در زبان فارسی    ma،  (762 صهمان،  )  «يا چيزی، درون، داخل
، (2327ص  همان،  )  «ميان، وسط، فاصلۀ زمانی يا مکانی دوچيز، درون، داخل»  myān،  (2311ص  

nyām  «محدوده وسط  جايی،  مرکز  وسط،  زمانميان،  از    myānjīn،  (2427ص  همان،  )  «ای 
مکان» دو  يا  چيز  دو  ميان  فاصلۀ  واسطه،  جايگاهی،  ميان  و  وسط   lāp،  (2327ص  )  «ميانجی، 
ميان چيزی، ميانه، لا، فاصلۀ ميان »  šam،  (2097ص  همان،  )  «داخل، درون، وسط، ميان چيزی»

. (729 صهمان،  )  «لای چيزی، درون، ميانه، وسط دو يا چند چيز»  tal،  (1652ص  همان،  )  «دوچيز
اضافۀ  جهانديده قيد و حرف  می   ma tahو    darmyān  ،be  سه  نظر  به  آيد جنبۀ غيرمعيار را که 

 است. نياورده خود ، در فرهنگرند)گويشی( دا
اين در شش مورد به    ( p. 203-205 ,1996) فيليپونه    از سویشده  به طور خلاصه، شواهد مطرح 

جز است، به بيشتر از همۀ عوامل ديگر در بلوچستان شناخته شده   tǝh/tahشرح است: برای معنی دَری،  
تحت تأثير    andarāهای بلوچی شرقی از  . در گويش (Filippone, 1996, p. 203) در بلوچی شرقی 
 و يا بدون  hکه بيشتر در بلوچی معيار رايج هستند، با    tōkو    tah.  (ibid, p. 205)شود  اردو استفاده می 

. در بلوچی شرقی )ميان (ibid, p. 203) در پايان واژه، در بلوچیِ مرو در ترکمنستان کاربرد دارد    آن 
  lāp.  (ibid, p. 204)  رايج است   nyām, lāfā, nyāmā, ǝndǝrāهای  قبايل بُگتی و مَری( صورت 

 .  (ibid, p. 203) رود کار می   سالان بهبا بسامد اندک و فقط در ميان بزرگ در کراچی  
بعضی از  ، ريشۀ تاريخی  (1393  دوست،حسن )نک:    شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه  با  مطابق

در  »antar :  ن: فارسی باستاandarگانه به شرح زير است:  و قيدهای سيزده  ، اسامیحروف اضافه
 tūk : : فارسی ميانهtōk ؛(923ص همان، ) tahفارسی ميانه:  :tah ؛(292ص همان، ) «، داخلِ ميانِ 

 ؛(922ص همان، )« خماندن، کج کردن، تا کردن» -tauk؛ ظاهراً از ريشۀ «خميدگی، لا، چين، تا»
 

 ترين فرهنگ بلوچی به فارسی است.  ترين و جامع( در حال حاضر اين فرهنگ معروف 1
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1myānميانه فارسی   ::  mayān/miyān  «وسط اوستايی «ميان،    yānaδ, mai-yaδmai-   :؛ 
باستانbe  ؛(2676 صهمان،  )«  ميان» فارسی   ::  patiyاوستايی  ،:  paiti  (  ،542ص  همان)؛  tal :

لازم . (1337-1335 ص ،1393دوست، حسن : نک )برای ريشۀ واژۀ »دل«  ، مرتبط با واژۀ دِل احتمالاً 
در اينجا فرض بر آن است.  سخنی به ميان نيامده  šamدر فرهنگ مزبور از ريشۀ واژۀ    به ذکر است که

اوستايی درنظر گرفته  و    ميانهفارسی  مانند فارسی باستان،    یهايها در زباناست که آنچه ريشۀ اين واژه
 .  است صادقاست، برای بلوچی نيز شده

. اين واژه  است  «شکم»به معنی     lamگورانیبه درستی معلوم نيست. در گويش    lāpواژۀ  ريشۀ  
ظاهر    lāfدر گويش شرقی و گويش کراچی به صورت    رايج است.هم در بلوچی غربی و هم شرقی  

متممی    شودمی صورت  به  معنی    lāfāو  غيرمستقيم  است.  «درون / داخل»به  به   lāp-ā  حالت 
. (Korn, 2005, p. 295)  ها رايج است« در بعضی گويش ردَ »حرف اضافه پسين به معنی صورت  

  läm, loemهايی مانند گورانی به صورت  است که در زبان  در بلوچی همان  lāpآيد واژۀ  به نظر می
lama,      و در کردی به صورتläm   از قول شفاهی  (427، ص  1389  ،دوست)حسن  شودديده می .

 رايج است.  lāv اين واژه به صورت  گيلکیگويشی از در  يکی از اهالی گيلان
از  که    داخل  واژه    دهد که همۀ اين عوامل ريشۀ ايرانی دارند و از عاملی مانندشواهد نشان می

که اصالت ايرانی دارد و    دَراست، در بلوچی خبری نيست. جالب آنکه واژۀ  عربی به فارسی راه يافته
حالت دَری  نشان دادن  برای  به تنهايی  د،  روحالت دری به کار مینشان دادن  در فارسی امروز برای  

مورد   andar, darmyānهايی مانند  های ترکيبی آن در واژه صورت   اماشود،  در بلوچی استفاده نمی
شود.  بيرون« استفاده می»  darāتر آنکه برای متضاد حالت دَری از قيد  گيرد. جالباستفاده قرار می

دَری است از دست داده و به  حالت  نقش اصلی خود را که نشان  دَرآيد که با گذشت زمان  به نظر می
 است. قسمت بيرونی خانه است، منتقل شدهبه معنی  دَر در آن  نقش ثانويۀ خود که

وجود    امثال آنکه در آنجا انبوهی از درخت و سبزه و  اشاره دارد  به جايی    غالباً   dar/darīتکواژ  
به ترتيب در معانی جايی که در آنجا انبوهی از     gaz-darī, kahūr-darī, šenz-darī، مانند  دارد 

به نحوی نشانگر عامل دَری است.    ها، اين تکواژدر اين مثال   .خارِشتر وجود دارد   و  درخت گَز، کَهور

 
 های ديگر همين واژه هستند.  صورت  maو  nyāmهای ( واژه 1
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  دَری باشند، مانند حالت  توانند تا حدی نشان  عنصر غيرفعلی آنهاست، می  mānهای مرکبی که  فعل
dārag  mān  «آتش در چيزی انداختن» ،mān gelīšag «در جايی گير کردن» . 

های فارسی دانست: پهلوی  توان برابر با اين جملهرا می   در بلوچی  lāpو    šam, talهای  نمونه
دليل استفاده از    (160، ص  1404)رو آمد تو شکم ما. نغزگوی کهن  من نشسته بود، يک بنز از روبه

را در چنين کاربردی  گونه واژهاين انتزاعی قلمداد  ملموس ها  به محيط  تر بودن محيط مادی نسبت 
شوند برای موارد ذهنی و همين امر موجب تغيير زبانی  ای میکند. به اعتقاد وی، موارد عينی پايهمی 
شود. بنابراين،  گردد. اندام بدن اولين چيزهای عينی هستند که بشر از زمان تولد با آنها آشنا میمی 

انتزاعی موارد  استفاده میبرای  آنها  نام  از  قرار  تر  اضافه  بدن حرف  اعضای  نام  دليل  به همين  کند. 
کوچه. در شناخت بشری،    سر،  حوضلب  ،  هجادشانۀ  کنند، مانند  گيرند و معنی جهتی پيدا می می 

شدگی در اين حالت یاثر فرايند دستوردر واقع، . (24)همان، ص تر از زمان است مکان بسيار عينی
و    12  های)عوامل شماره   فاصله«»  šamو  «  شکم»  lāpهای  شود. برای نمونه واژهدستوری ديده می 

پيش 13 که  واژه(  بودهتر  اسم  نوع  از  قاموسی  واژههای  به  دستوری  حالت  اين  در  اکنون  های  اند، 
شدهنقش تبديل  پديده  نما  اين  کهناند.  نغزگوی  که  آنچه  طريق  ص  1404)  از  بسط    (162،  را  آن 

می دادهاستعاری  روی  يکینامد،  نام  استعاریِ  بسط  با  فرايند  اين  در  بدن    از  است.    lāpاعضای 
های خاصی در مقام حرف اضافه به کار  ، در ساخت«فاصله»  šamو يک مؤلفۀ هندسی    «شکم»

 اند.  رفته
بافتعوامل سيزده در  يادشده ممکن است  کار  گانۀ  به  معنی غيردَری هم  های نحوی ديگر در 

ی، علاوه بر حالت دَری حَ در سَر  beروند. مثلًا   بيانگر مفهوم »الحاق و اتصال« نيز هست، برای    ، د 
 : به خانه که رسيديم، نماز خوانديم. be ges-ā ke rastēn, nomāzēn kortمثال: 

در ترکيب يا اشتقاق با تکواژهای ديگر ممکن  مزبور    هایهر کدام از سيزده حرف اضافه يا قيد
ری را با خود داشته باشند يا آن را از دست بدهند. برای نمونه، بعضی از آنها با کلمۀ  است معنی دَ 

1-gwar    دهند، مانند  را نشان می   جهتترکيب شده وā-ā, lāp gwar-ā, tōk gwar-tah gwar 
 ,andar-ī, tah-ī, tōk-ī  شوند، مانند. در اشتقاقاتی ديگر، به صفت تبديل می«به سوی داخل»

myān-ī, myānjīn-ī  «درونی، ميانی» . 

 
1 )gwar »بَر، پهلو، کنار«. 
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گويشی  تفاوت  بلوچی،  معمول  و  عامل  دستوری  چگونگی ساخت  در  چشمگير  موارد  از  يکی 

گويش  از  بعضی  دستوری  ساخت  در  فارسی  تأثير  امروز است.  که  بلوچی  هم   ه های  با در  جواری 
هايی اند، پيداست. در گويش های زبان فارسی رواج دارند، و يا در گذشته با فارسی ارتباط داشته گويش 

مانند (  13)مورد    tal( و  2)مورد    tōkهايی مانند  لگانی، بِنتی واژه نوچی، دَ راوانی، لاشاری، فَ مانند سَ 
مانند فارسی   ay-  اليه بيايند و نشانۀ اضافه به جای توانند به عنوان مضاف پيش از مضاف می زبان فارسی  

-e  برای مثال    ، استčokk tōk-e lōg neštag است: بچه در خانه نشسته ،  tal-e ketāb bečār  :
مانند   با عواملی  قاعده  نگاه کُن. همين  را    šam(،  10مورد  )   lāp(،  8مورد  )   myānjīnداخل کتاب 

های چندگانۀ يک حرف اضافه يا قيد است، . موضوع قابل توجه ديگر گونه رود به کار می ( هم  12 )مورد 
های مختلف يکديگر هستند. هرچند از نظر صورت که    ma, mān, myān, nyām, myānjīnمانند  

 کنند.ترکيب نحوی با عناصر ديگر با هم متفاوت عمل می 
 ای باشد. فيليپونهتواند نشانگر تفاوت نسلی در منطقه تفاوت در کاربرد هر کدام از اين عوامل گاه می 

 (1996, p. 203 )  در کراچی امروز بيشتر برای حالت دَری از عامل  که  گويد میtōk  شود استفاده می، 
سالان امروز در اين نشانگر آن است که کُهن .  کنند استفاده می   tahبيشتر از    tōkسالان به جای  اما کُهن 

 اند. تر از مناطقی مانند بمپور و ايرانشهر به کراچی مهاجرت کرده کراچی چندين دهه پيش 
توجهی از عوامل دستوری اين مقاله را حروف اضافۀ تر گفته شد تعداد قابلطور که پيشهمان

 ( 173 ، ص1404)نغزگوی کهن  دهند که همه ريشه در حروف اضافۀ ايرانی دارند.  بلوچی تشکيل می
حروف اضافه اجزايی هستند که در بر اين باور است که  اضافه با فعل  دربارۀ ارتباط نحوی حروف  

شوند و از اين رهگذر رابطۀ دستوری يا معنايی آن گروه اسمی را  يک جمله با گروه اسمی ترکيب می
همراهی   جملات به هنگام ساخت نحوی  کنند. بنابراين، ممکن است در  با فعل آن جمله مشخص می 

سه ساخت    زير،مثال سه هايی روی دهد. در های لازم، متعدی و ربطی تفاوت با فعلحروف اضافه 
 : به شرح زير ممکن است entدر همراهی با فعل ربطی دَری نحوی مختلف برای حالت 

 خانۀ ما ميان کوهستان است. :may lōg kōhan-ī šam-ā ent (الف

 خانۀ ما ميان کوهستان است.  :may lōg kōhan-ī šam ent (ب

 : خانۀ ما ميان کوهستان است. may lōg šam-e kōhan ent (پ
  های لازم يا متعدی ممکن نيست. برای فعل سوم   جمله   ساختی ماننددر حالی که 
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در هممی  زبانی  آنها دانيم که هر عنصر  معنی  در  باعث دخالت  ديگر،  زبانی  با عناصر  نشينی 
نشين خود هم از نظر کاربرد و  هايی برای بسياری از عناصر همنشينی محدوديتشود. پديدۀ هممی 

به ترتيب در     tal ma tal, šam o tal, tah o tōk  ترکيباتی مانند  کند.هم از نظرِ معنی ايجاد می
در لايه پايين»،  «معانی »لايه  در  ديگر  و لايۀ  بالا  در  لای« که حاصل عوامل در لابه»،  «يک لايه 

  معنی حالت   تا حدی  همچنين، هستند،  و«  »  oپايۀ  گانه با هم يا در همراهی با حرف ربط همسيزده
 .  کنندرا بيان می دَری 

 اکثر های باستانی ايرانی در  دهد که با وجود از ميان رفتن دستگاه صرفی زبانشواهد نشان می 
  . همچنان وجود دارد   نوهای ايرانی  باستانی در زبانهای دستوری  حالت  برخی از،  نوهای ايرانی  نزبا

  هايی از صرف چهار هنوز رگهدر کنار موجوديت همۀ آن حالات دستوری،    ، مانند بلوچی  یدر زبان
ندايی    حالت و  اضافی  غيرمستقيم،  دارد مستقيم،  در ،  همچنين.  (Korn, 2005, p. 332)   وجود 

ی  برا هايی در قالب حرف اضافه، قيد و اسم  واژهاين حالات صرفی، از  های  نشانهمواردی به جای  
را با استفاده از هر  ری  حالت دَ . در بلوچی امروز،  شوداستفاده میها  نشان دادن نقش دستوری واژه 

دهد اين خصوصيت به زبان بلوچی اجازه میدهند.  نشانه و واژه، نشان می  14دو امکان يادشده، يعنی  
،  1404)نغزگوی کهن  را در خود داشته باشد.    1که همچون گذشته، تا حد زيادی چيدمان واژگانیِ آزاد 

  و آورده است که نماهای قديمی در بلوچی و چند زبان ديگر اشاره کرده  به حفظ حالت  (198ص  
های ايرانی شمال غربی  نماها در زبانهای ايرانی جنوب غربی )مانند فارسی(، حالتبرخلاف زبان

زبان و  بلوچی(  و  تالشی  )کردی،  ماندهمانند  برجای  زيادی  حد  تا  شرقی  ايرانی  از  های  است. 
   است.به جا نمانده اثری نماهای هشتگانۀ فارسی باستان در فارسی کنونی هيچ حالت

  

 
1) free word order 
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 نهگاچهاردهشواهد با خلاصۀ عوامل حالت دَری مطابق 

نشانه، حرف  عامل ترتيب
اتصال به  پيش يا پس از معمول  اضافه، قيد، اسم

 ā-نشانۀ 
 مثال برای اشتقاق يا ترکيب 

 - - پس  نشانه  ā-پسوند  1

2 andar  پس  حرف اضافه + 
 ، andar-īمشتق< 

 1ī-anadr-čēr < ترکيب

3 tah  هم پيش و هم حرف اضافه +/- 
 ، tah-īمشتق< 

 tah-ma-tahترکيب< 

4 tōk  غالباً پس / به صورت   حرف اضافه
 -/+ محدود پيش

 ،  tōk-īمشتق< 
 tal-o-tōkترکيب< 

5 ma  ترکيب<  -/+ پيش حرف اضافهtah-ma-tah 

6 myān پس  قيد + 
، myān-īمشتق< 
 myān-tōkترکيب< 

7 nyām ترکيب<  +  قيدnyām-jīn ،
nyām-tōk 

8 ma tah 
   حرف اضافۀ

 tah-ma-tahترکيب<  -/+ پيش مرکب 

9 myānjīn مشتق<  -/+ هم پيش و هم پس قيدmyānjīn-ī 
10 darmyān  مشتق<  + پس  حرف اضافه، قيدdarmyān-ī 
11 be  پيش حرف اضافه + - 

12 lāp مشتق<  -/+ هم پيش و هم پس اسمlāp-ī  >ترکيب ،
lāp-gwar- 

13 šam هم پيش و هم پس اسم، قيد +/- 
، šam-agمشتق< 
 šam-o-darترکيب< 

14 tal مشتق<  -/+ هم پيش و هم پس اسم، قيدtal-ī >ترکيب ،
tal-ma-tal 

 
 .(1396( برای معانی اين ترکيبات و مشتقات )نک: جهانديده، 1
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 نتیجه

های حالت دَری ايرانی باستان  کارانه يکی از نشانهدهد که بلوچی به صورت محافظهها نشان میيافته
حرف اضافه، قيد و اسم را به صورت تکواژ مستقل در روند تحول  و سيزده    ā-به صورت پسوند  را  

اين   تنوع  پرداخته است که  امروز ساخته و  تا  برای حالت دری  گانه را چهارده  عواملتاريخی خود 
حرف اضافه، قيد و اسمِ بيانگرِ حالت دَری توان بيشتر تابع تنوع گويشی اين زبان دانست. سيزده می 

ند از: اروند، عبارت به کار می  ā-که بنابر مورد در موضع پيش يا پس از اسم و همراه يا بدون پسوند  
andar, tah, tōk, ma, ma tah, myān, darmyān, nyām, myanjīn, be, lāp, šam, tal  .

پُرکاربردترند.   ā, tah, tōk, ma-  دهد که از مجموع اين چهارده عامل، چهار عاملآمارها نشان می
پسوند   که  می  ā-همۀ عواملی  نمیرا همراهی  يا  و  دارند.  کنند  نقش مضاف  دستوری  نظر  از  کنند 

ترتيب دستوری عوامل حالت دری با اسم معمول بستگی به نوع فعل اعم از لازم، متعدی   همچنين، 
 و ربطی دارد.

آن نامشخص است، در ايرانی بودن اصل سيزده مورد   ريشه  که    šamجز مورد  از طرف ديگر، به
عنوان مشتی نمونۀ خروار نشان  توان گفت اين پديده بهديگر جای هيچ بحثی نيست. بنابراين، می

روند تاريخی خود  در دهد که بلوچی در حفظ اصالت و نيز ساختگی و پرداختگی واژگان ايرانی می 
، همۀ عوامل ديگر دارای اشتقاق و ترکيب  be  و a-جز دو موردِ  به همچنين، است.  نقش بسزايی داشته

اين   تنوع  اينکه،  سرانجام  است.  مشهود  فارسی  زبان  از  آنها  از  بعضی  تأثيرپذيری  نشان  و  هستند 
ای مدت برای پديدهدر کوتاه  ،زيرا   ،ها نشان از سرگذشت تاريخی طولانی زبان بلوچی دارد صورت 

در نهايت،  عادی نيست.  حالتی صرفیزبانی امکان بروز اين تعداد عامل هيچ مانند حالت دَری در 
و معيارسازی   شناسیشناسی، ردهمانند گويش مطالعاتیتوان در  نتايج اين مقاله می توان گفت از می 

 نويسی و آموزش زبان بلوچی بهره برد. زبانی، دستور، فرهنگ

 منابع 
 سمت. ، تهران،هفدهم، چاپ تاریخ زبان فارسی(، 1402) ابوالقاسمی، محسن

ترجمۀ فارسی زير    ،، ويراستۀ روديگر اشميتهای ایرانیراهنمای زبان (، »بلوچی«، 1383)  الفنباين، يوزف 
 .597-577ص  ،ققنوس ،تهران .2ج بيدی. ی باغ ئنظر حسن رضا

 علمی.   تهران،چاپ دوم، ، فرهنگ توصیفی دستور تاریخی(، 1400) چنگيزی، احسان
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فرهنگستان    ، تهران،های ایرانیِ نوها و گویش موضوعیِ زبان-فرهنگ تطبیقی(،  1389)  دوست، محمدحسن

 . زبان و ادب فارسی
 ـ  ــــ  . فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، تهران،شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، 1393) ــــ
 معين. ، تهران،فارسی -فرهنگ بلوچی(، 1396) نديده، عبدالغفورجها

و شادی  سمنانی«،  1393)خاوری  نجمه    داوری،  گويش  در  حالت  »نظام  نخستین  (،  مقالات  مجموعه 
بین زبانهمایش  گویش المللی  و  ایرانیها  حال(،    های  و  دائر،  تهران)گذشته  بزرگ  ة مرکز  المعارف 

    .306-291، ص اسلامی
 سمت. ، تهران،1 ، جهای ایرانیشناسی زبانرده (، 1392) دبيرمقدم، محمد

 علمی.  ،تهران ،فرهنگ توصیفی نحو ،( 1393) مهند، محمدراسخ
جستارهای  نمايی در گويش تاتی خلخال«،  (، »نظام حالت 1393)  فرايزدی راحله  سبزعليپور، جهاندوست و  

 . 123-103، ص 4 ، ش10 ، س زبانی
( موسی  زبان   مقايسه  »دکتری(،    رساله  ،  1377محمودزهی،  با  بلوچی  باستان،زبان  ايرانی  و    های  اوستايی 

 ، به راهنمايی زهره زرشناس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقيقات تهران. «فارسی باستان
   .، تهران، آوای خاورراهنمای زبان فارسی باستان(، 1398مولايی، چنگيز )

 . ، تهران، آگهشناسی تاریخیزبان (، 1404نغزگوی کهن، مهرداد ) 
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